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هاي هستینقد و بررسی مفروض

  

  چکیده

ترین بازیگران عرصکشورها به عنوان مهم

نظام بین، بازیگرانی عاقل و خردمند

نظام بـین ، المللهاي سیاست بینداده

قائل شدن هویت مسـتقل بـراي نهادهـاي بـین     نهایتدر مرکزي و 

نهادگرایی نولیبرال  ۀاصلی نظری ۀمفروض

الملل قرار مکاتب نظري روابط بین

که با توجه به میزان  شود این استمی

ن و مکاتب فکري مختلف در علم روابط بیناواکنش متفکر

نهادگرایی نئو ۀنظری ۀشناسانهستی

جریان اصلی روابط بین هايهرسد که تمرکز نظری می

شـناختی نظری ـ هاي هسـتی کارکردي مفروض

اجتماعی بر نقد هر دو بعد هستی هايهنظری

  .آن قرار دارد

 

هاي روابط  نظریه: هاي کلیدي واژه

  .یالملل بیننهادهاي  و آنارشی

دانشگاه علامه طباطبایی ،المللگروه روابط بین استاد*

،المللي دکتري روابط بیندانشجو: نویسنده مسئول**
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  مقدمه 

ظهـور   1الملـل  روابـط بـین   ۀبه بعد در عرص 1980نئولیبرال که از دهه نهادگرایی  ۀنظری

 بـاره تاکنون در. مطالعاتی است ةداراي طرفداران و منتقدان خاص خود در این حوز، کرد

درآمـده  تحریـر   مقالات و کتب متنوعی به رشـته ، خردگرا ۀعنوان یک نظری به این نظریه

هاي موجود در علم روابـط   این نظریه با دیگر نظریه ۀنقد و مقایس  ها بهاز آناست که بخشی 

آنارشـی در  «توان به مقالاتی همچون مقالـه   ازجمله این آثار می. اند یافته الملل اختصاص بین

کـه در   2اثـر رابـرت پـاول   ، »ها لیبرالنئو - هامناظره نئورئالیست: الملل هاي روابط بین نظریه

هـاي اصـلی    اي به بررسی مفروضـه  به رشته تحریر درآمد و با رویکردي مقایسه 1994سال 

پرداختـه  ، الملل نیـز معـروف هسـتند    که به جریان خردگرایی در روابط بین، این دو نظریه

مقالـه جـوزف ام   ، شده است اثر دیگري که در این زمینه تقریباً با رویکردي مشابه ارائه.است

لیســتی از جدیــدترین نقــدي رئا: هــاي همکـاري  آنارشـی و محــدودیت « عنــوانگریکـو بــا  

اي بـراي تحلیـل    وي نیـز در ایـن اثـر از رویکـردي مقایسـه     . است »)1( لیبرالنهادگرایی نئو

دیویـد   عـلاوه بـر ایـن   . استفاده کرده اسـت  خردگرا ۀشناسانه دو نظریهاي هستی مفروضه

به همین  »)2( لیبرالیسم؛ مناظره معاصرنئورئالیسم و نئو«عنوان  بابالدوین نیز در کتاب خود 

دوطرفـه در علـم    ةهـایی از یـک منـاظر    تبیین، درواقع منابع موجود. مسئله پرداخته است

لیبرال بـه  عیت هستند کـه ظهـور نهـادگرایی نئـو    که بیانگر این واق هستندالملل  روابط بین

  .الملل است روابط بین ۀمعناي به چالش کشیده شدن نئورئالیسم در عرص

دو نظریه  ۀاغلب متون موجود به بررسی و مقایس، گرفتههاي صورتبر اساس بررسی 

، هـاي اول اند که به آنچه منـاظره و یا بررسی مناظره بین دو مکتب فکري خاص پرداخته

الملـل شـناخته   در علـم روابـط بـین   ، شـود نئـو خوانـده مـی    -سوم و یا مناظره نئو، دوم

هـاي مختلـف    هـاي نظریـه   اثري که به بررسی رویکرد و دیدگاه تاکنون رو ایناز. شوند می

نهادگرایی نئـولیبرال پرداختـه    ۀهاي نظری مفروضه بارهالملل در موجود در علم روابط بین

را در  ینتوانسـت چنـین منبع ـ   نویسندهبه رشته تحریر درنیامده است و یا حداقل ، باشد

  . این زمینه پیدا کند

                                                 
1. IR 
2. Robert Powell. 
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اي بـه تبیـین ایـن     رو ما در این اثر تلاش خواهیم داشت تا بـا روشـی مقایسـه    این از

واکـنش  ، درت تبیـین یـک نظریـه   گذاري و قتأثیرموضوع بپردازیم که با توجه به میزان 

شناسـانه  هاي هستی الملل به مفروضن و مکاتب فکري مختلف در علم روابط بینامتفکر

رسـد کـه تمرکـز     بـوده اسـت؟ چنـین بـه نظـر مـی       لیبرال چگونـه نهادگرایی نئو ۀنظری

هـاي  هـاي کـارکردي مفـروض   جنبـه الملـل بـر نقـد    جریان اصلی روابط بین هاي هنظری

اجتماعی بـر نقـد هـر دو     هايهلیبرال و تمرکز نظرینهادگرایی نئو ۀشناختی نظری هستی

  .هاي آن قرار داردشناختی و کارکردي مفروضبعد هستی

نهـادگراي نـولیبرال بـه     ۀابتـدا نظری ـ ، شـده مطـرح  پرسشبه ی یگودر راستاي پاسخ

ن و مکاتب فکـري مختلـف روابـط    اسپس رویکرد متفکر .شودصورت مختصر بررسی می

، محـوري و خردگرایـی آن  هـاي اصـلی آن از جملـه دولـت    الملل نسبت به مفروضـه بین

ي واکـاو  مجـزا لمللی بـه ترتیـب در چهـار بخـش     اآنارشی و نهادهاي بین، ساختارگرایی

  .پایان خواهد رسیدبه گیري پایانی و در نهایت با نتیجه شدد خواه

  

 نهادگرایی نئولیبرال 

تأکیـد   گرایـی الملل بیشتر بر سنت واقعدر مباحث تئوریک روابط بین معمولاً هرچند

اي لیبرالیسـم ریشـه   هها و آرمانتوان گفت که این رشته در اصل در اندیشهمی، شودمی

رو شد و هزیادي روب هايبا انتقاد 1940و  1930در دهه لیبرالیسم  هرچند در واقع .دارد

توانسـت در اشـکال نـوینی    ، به حاشیه رانده شد لیسم تقریباًآهگرایی و ایدبا عنوان آرمان

 گرایی را به چـالش بکشـد  عشود و سنت واق درون رشته احیابارها و بارها به شکل جدي 

  .)26-25: 1395، مشیرزاده(

 هـاي همـیلادي بـه دلیـل ناکـامی نظری ـ     1970و اوایـل دهـه    1960در اواخر دهـه  

کـارکردگرایی بـه عنـوان یکـی از     نو ۀدازان بـه نظری ـ پـر  نظریـه علاقـه فکـري   ، همگرایی

گـذار ایـن   بنیـان ، ارنسـت هـاس  . رو به افول نهاد) لیبرالیسم( گراییآرمان يهاشاخهزیر

. آن را اعـلام کـرد   اعتبـاري بـی ، عملیاتی آن برآورده نشدبه این دلیل که شرایط ، نظریه

با . وابستگی متقابل شد ۀنوکارکردگرایی منجر به گرایش به سوي نظری ۀمیدي از نظریانا

موضـعی مکمـل   ، وابسـتگی متقابـل نسـبت بـه نوکـارکردگرایی      ۀن نظریاحال متفکراین
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. ابستگی متقابـل اسـت  به و پاسخ و واکنشی، آنها خاطرنشان کردند که همگرایی. گرفتند

اي به صورت سیاست ملی در پاسخ به وابسـتگی متقابـل   همگرایی منطقه، هابه اعتقاد آن

دازان وابستگی متقابل سعی کردند با انتقاد پر نظریههمچنین . گیردالمللی صورت میبین

یـین  از اصـول آن بـراي توضـیح و تب   ، نه نوکارکردگراییاگرایاي و غایتاز گرایش منطقه

هـاي رابـرت کیـوهین و    اساس استدلالبر. المللی استفاده کنندهاي بینگیري رژیمشکل

المللـی جهـت   ها و نهادهاي بینرژیم ةجوزف ناي تحت شرایط وابستگی متقابل و پیچید

پاسـخ و  ، هـا توجه به نقش و کارکرد رژیم در واقع. گیرندبط کشورها شکل میهدایت روا

اي نهاده ـ، گرایی بود که از طریـق رد هویـت مسـتقل   نوواقع ۀیواکنش مستقیمی به نظر

نظم و خودیار رهیافت نهـادگرایی  بی الملل بینها در نظام المللی و نقش خودمختار آنبین

ها به نوبه خود منجر به رژیم ۀنظری، در ادامه این تحولات نظري. را به چالش کشیده بود

  .)569-568 :1377، دهقانی فیروزآبادي( گیري نظریه نهادگرایی نولیبرال شدشکل

شناسـی  پوزیتیویستی در بعد هسـتی  ۀنهادگرایی نئولیبرال به عنوان یک نظری ۀنظری

شـناختی در تفکیـک   گیـرد و بـه لحـاظ معرفـت    هـاي تبیینـی قـرار مـی    در قالب نظریه

-Smith, 1999: 167( گـردد اول محسوب مـی  ۀجزء دست، گراهاي مبناگرا و ضد مبنا نظریه

هـاي نئوکـارکردگرایی و   تلاشـی جهـت ایجـاد سـازش بـین رهیافـت      ، این نظریـه . )168

ــع ــع   نئوواق ــنتزي از نوواق ــع س ــت و در واق ــی اس ــارکرد گرای ــی و نوک ــتگرای  گرایی اس

داز ایـن  پـر  نظریهترین به عنوان مهم »1کیوهین«تقریر نوین . )70: 1377، فیروزآبادي دهقانی(

وي . داردتأکیـد   گرایـی نیـز  بـر واقـع  ، دار لیبرالیسم اسـت وامبه همان اندازه که ، مکتب

گرایان تدوین کرد و به همین دلیل هاي پایه نوواقعنهادگرایی خود را با پذیرش استدلال

گرایی ساختاري و وابستگی متقابل او را ترکیبی از واقع »پس از هژمونی«نیز برخی کتاب 

  . )26-25: 1389، مشیرزاده( دانندگرایی ساختاري نوین میو یا نوعی واقع

دستورالعملی بـراي اصـلاح یـا تحـول     ، گراییواقعمانند نئولیبرال نیز بهنهادگرایی نئو

به این معنـی   ؛شودحفظ نظام محسوب می ۀکند و نظریالملل ارائه نمیاساسی نظام بین

در آن  ترتیبـات قـدرت  ها و ارزش، الملل موجود و بازیگرانها از نظام بینکه طرفداران آن

 ۀمسـئل ، لیبرالاز نظر نهادگرایان نـو ، مانند نوکارکردگرایانبه علاوه بر این. راضی هستند

                                                 
1. Keohane 
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 الملـل  بـین تـوان همکـاري را در نظـام    مـی  اصلی براي پژوهش ایـن اسـت کـه چگونـه    

  .)415: 1383، بیلیس و اسمیت( آمیز و رقابتی تقویت کردمرجو هرج

 فـرض تشـکیل  نهادگرایی نئولیبرال را پنج فرض یا پـیش به طور کلی هسته مرکزي 

تـرین بـازیگران روابـط    بـازیگرانی عقلانـی بـوده و مهـم    ، کشورها: د که عبارتند ازدهمی

هـاي سیاسـت   کننـده رفتـار کشـورها و داده   نیالملـل تعی ـ نظـام بـین   ؛الملل هستند بین

الملـل فاقـد اقتـدار    نظام بـین  ؛)کارگزار -ساختارگرایی در رابطه ساختار( است الملل بین

 المللی داراي هویتی مستقل هسـتند اینکه نهادهاي بین است و نهایتاً) آنارشیک( مرکزي

  .)571: 1377، آباديدهقانی فیروز(

مکاتب فکـري مختلـف در   ، گرایی نئولیبرالنهاد ۀبا توجه به قدرت تبیین بالاي نظری

. اند داده مورد نقد و بررسی قرار راشناسانه آن هاي هستیمفروض، المللعرصه روابط بین

ی کـه  هـای تـرین انتقاد هاي اصلی نظریه و برخـی از مهـم  فرضپیش، در ادامه این نوشتار

  .شد دخواهبه صورت موردي بررسی ، آنها صورت گرفته است بارهدر

  

 )3( خردگراها به عنوان بازیگران محوري و دولت

هـا بـازیگران اصـلی در روابـط     دولـت ، نـولیبرال  ن مکتـب نهـادگرایی  ااز نظر متفکـر 

هـا  دولـت ، از ایـن منظـر  . شـوند ها منحصـر نمـی  اگرچه بازیگران به آن، ملل هستندال بین

همواره به دنبال افزایش منـافع مطلـق خـود از طریـق همکـاري      ، گرا بودهبازیگرانی خرد

 آمیـز بـه دسـت   مـرج وبـات هـرج  هـا در ترتی هستند و توجهی به منافعی که دیگر دولت

هـا  دولتکه رابرت کیوهین معتقد است . )428: 1383، بیلیس و اسمیت( کنندنمی، ورندآ می

هاي اقـدامات جـایگزین را مـورد    ها به دقت هزینهآن. صورتی یکپارچه خردگرا هستند به

 ؛کنند منافع مورد نظـر خـود را بـه حـداکثر برسـانند     دهند و تلاش میمحاسبه قرار می

هاي شیوهباره اختیار داشتن اطلاعات کافی در این امر در شرایط ابهام و بدون در هرچند

هاي جـایگزین  تمامی شیوه بارهجایگزین و منابع در دسترس براي انجام بررسی جامع در

  . )Shadunts, 2016: ك.ر( گیرداحتمالی صورت می

سطح بالایی عاقلانه  الملل درخردگرایی به این معنی است که بازیگران در روابط بین

پـیش ببرنـد کـه منـافع      بـه  ايکنند و تلاش دارند ترجیحات خود را بـه شـیوه  عمل می
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صـورت رسـمی یـا     در ایـن زمینـه بـه    واقـع  در. حداکثري را براي آنها در پـی داشـته باشـد   

بـراي تحلیـل   ، هاي اقتصـاد خـرد دارد  که ریشه در نظریه »انتخاب عقلانی ۀنظری«، غیررسمی

انقـلاب رفتـاري و    واقـع  در. گیرداستفاده قرار می الملل موردبازیگران در علم روابط بینرفتار 

نتیجـه  ، 1980و  1970هـاي  الملل در دهـه  هاي روابط بین هاي اقتصادي به نظریهورود روش

  .)Young Choi, 2015: 111( الملل بودهاي روابط بیننفوذ خردگرایی در نظریه افزایش

تـرین بـازیگران   محوري و ماهیت یکپارچـه کشـورها بـه عنـوان مهـم     بر دولتکید أت

کـه   چـرا ؛ شـود گرایی محسـوب مـی  نقطه جدایی نهادگرایی نلیبرال از کارکرد، الملل بین

احزاب سیاسی و نهادهاي فراملی را بازیگران مهمـی  ، نفوذاي ذيههگرو، نئوکارکردگرایی

  .)575-570: 1377، آباديوزدهقانی فیر( کنندمی گرایی را تسریعداند که فرایند هممی

امـا  . اسـت ههـا و نئورئالیسـت  أیید رئالیسـت محوري نهادگرایان نولیبرال مورد تدولت

هـا بـر تعقیـب منـافع     نئولیبرالتأکید ، آنچه موجب افتراق این دو مکتب فکري شده است

از نظـر  . ها بـر منـافع نسـبی اسـت    ها و نئورئالیسترئالیستتأکید  ها ومطلق توسط دولت

او معتقـد  . اندیشند و هـم بـه منـافع نسـبی    ها هم به منافع مطلق میدولت، جوزف گریکو

هـاي  این بـر سـرراه همکـاري   بنابر .مهمی است ۀمسئل، چگونگی توزیع این منافعکه است 

ت از ترس از کسانی است که ممکـن اس ـ ، مانع اول: دو مانع وجود خواهد داشت، المللیبین

  . )424: 1383، بیلیس و اسمیت( قوانین پیروي نکنند و مانع دوم نیز منافع نسبی دیگران است

وي چنـین  . مورگنتا در این زمینه تحلیلی بر مبناي نظام توازن قوا ارائه کـرده اسـت  

هیچ ملتی مبادرت به واگـذاري مزایـاي   ، با توجه به نظام موازنه قوا«کند که می استدلال

بـدون آنکـه انتظـار داشـته باشـد در عـوض مزایـاي        ، ملت دیگر نخواهد کردسیاسی به 

: 1387، گریکـو ( »خـواه نباشـد  ، خواه این انتظار کاملاً معقول باشـد  ؛متناسبی دریافت کند

372-373.(  

الملـل  تابع ساختار نظام بـین ، شکل و ماهیت دولت، هارئالیستوبا این حال از نظر نئ

سه رکن اساسی یک نظریـه در  ، الملل خودبینسیاست  ۀنظریوالتز در قالب کتاب . است

هـاي کـارکردي   تفـاوت ، دهیاصول سازمان: کندمی الملل را چنین تعریفعلم روابط بین

در  نخسـت تفسیر این سه رکن در نظریه والتز این اسـت کـه   . )4( توزیع قدرت و واحدها

دو نــوع نظــم سیاســی ، شــیک اســتمــورد نظــر وي کــه نظــامی آنار الملــل بــیننظــام 



  35/و همکار دهقانی فیروزآبادي سید جلال؛ ... هاي نقد و بررسی مفروض

واحدهاي  دوم اینکه. خارج از واحدها وجود دارد مراتبی داخل واحدها و آنارشیک سلسله

هاي حاکمی هستند که به دنبـال  ها دولتهمه آن، سیاسی به لحاظ کارکردي مشابه بوده

کننده جایگاه واحدها تعیین، چگونگی توزیع قدرت سوم اینکه. حفظ امنیت خود هستند

  . )Buzan & Little, 1996: 405( المللی آنارشیک استنظام بیندر یک 

ن نئـولیبرال را  اخردگرایی مورد ادعاي نهادگرای، هاي کلاسیک مانند مورگنتارئالیست

کـه   اسـت خردگرایانـه   ۀتوسـعه یـک نظری ـ  ، هـدف رئالیسـم  ، از نظر مورگنتا. پذیرندمی

با وجـود  . )Young Choi, 2015: 112( است »عناصر عقلانی واقعیت سیاسی«کننده  منعکس

نگاه آنها به ، ی مانند والتز و مرشایمریانمحوري از سوي ساختارگراپذیرش مفروض دولت

نظریـه نیـازي بـه فـرض     «، از نظـر کنـت والتـز   . اسـت متفـاوت  ، خردگرایی دولت ۀمقول

خوب گوید که اگر برخی بازیگران به صورت نسبی نظریه به سادگی می .خردگرایی ندارد

ها موازنه ایجاد کنند و یـا از  تلاش خواهند کرد که در مقابل آن دیگر بازیگران، عمل کنند

مـن از  « کـه  او در کنفرانسی در دانشگاه آبریستویث اعلام کرد .»صحنه محو خواهند شد

فراینـد  «در عـوض وي بـر   . »کـنم من به این اعتراف می. آیدخردگرایی خوشم نمی ۀکلم

شده عمـل  هاي موفق و پذیرفتهکه مطابق شیوه) کشورها( ییآنها. »کندمیتأکید  انتخاب

از صحنه محو خواهند ، کنندکه این کار را نمی ییهارسند و آنمی عمدتاً به اوج، کنندمی

هـا  خردگرایی دولـت ، جان مرشایمر، برخلاف والتز. )Mearsheimer, 2009: 241-242( »شد

اسـتراتژیک و  «هـاي خردگـرا را   وي دولت .دهدرا مورد توجه قرار می الملل بیندر روابط 

  .)Shadunts, 2016: ك.ر( داندمی »پروا احمق و بی«هاي غیر عقلانی را و دولت »هوشمند

انگـاري  سازه، پذیردمحوري را میمکتب فکري دیگري که دولت، هاعلاوه بر رئالیست

از این مفهوم با آنچه نهادگرایان نـولیبرال مطـرح   انگاران برداشت سازه با وجود این. است

برسـاخته  «مفهـوم  ، انگـاري ترین مبناي فکـري مقـوم سـازه   مهم .متفاوت است، کنندمی

در دنیـاي برسـاخته   . انگاري نیز از آن گرفته شـده اسـت  است که عنوان سازه »اجتماعی

هـا مبتنـی بـر    دولـت  معلولی و خود -روابط علت، انگاران الگوهاي موجودمورد نظر سازه

ایـن معـانی و اعمـال    . کننداي از معانی و اعمال هستند که دوام آنها را تضمین میشبکه

ها هرگز به صورت همیشگی و پایدار اما آن، زمانی ثابت باشند ةممکن است براي یک دور
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در ها و اعمـال در طـول زمـان و    به موازات اینکه ایده. ها نیستندها و مکاندر تمام زمان

تغییـر  ، نمودنـد می ناپذیراین الگوها نیز که زمانی تغییر، کنندهاي مختلف تغیر میمکان

  . )Reus - Smit, 2008: 300( کنندمی

خردگرایی و تعریف و تعقیب منافع بر اساس محاسبات سود و زیـان از سـوي    بارهدر

، هاظر وي دولتاز ن. استهدولت کننده منافعونت معتقد است که هویت تعیین، هادولت

اي از منـافع مسـتقل از شـرایط    مجموعه، کنندآنچنان که نهادگرایان نولیبرال مطرح می

هـا منـافع خـود را در    بلکه آن، هرکجا حمل کنند ندارند که بتوانند با خود به اياجتماعی

وي معتقـد   مثـال  بـراي . )Wendt, 1992: 398( کننـد ها مشخص مـی فرایند تعریف وضعیت

خطـر بسـیار کمتـري    ، کلاهک اتمی انگلسـتان از نظـر مقامـات آمریکـایی     پانصد که است

نظـر   از. )Reus- Smit, 2008 : 301( اتمی کره شمالی براي آمریکا دارد کلاهک پنجنسبت به 

. انگاري در انتقاد از خردگرایی هسـتند  مفاهیم محوري سازه، هادو مفهوم هویت و نرم، ونت

شود که بـه   در ارتباط با دیگران در نظر گرفته می، نقشی خاص هویت به معناي فهم فرد از

منافع خود را در فرایند تعریـف  ، بازیگران که وي معتقد است. دهدمنافع بازیگران شکل می

 . )Young Choi, 2015: 127( کنندشان تعیین میوضعیت و نقش اجتماعی

، دولت به عنوان واقعیتی عینی دازان انتقادي نیز تلقی نهادگرایان نولیبرال ازپر نظریه

تلقـی دولـت بـه مثابـه بـازیگري       در واقـع . اندمورد نقد قرار دادهفرازمانی و فرامکانی را 

ان انتقـادي بـه چـالش    دازپر نظریهتوسط  1980دهه بار در نخستین، بافتخردمند و تک

هـا بـه   ولـت الملل به جاي تلقی دهندگان روابط بینها معتقد بودند که پژوآن. کشیده شد

هـا  ها کـه آن ها و نظام دولتکه دولتباید تحقیق کنند ، اجتماعیهاي پیشاعنوان واقعیت

سیاسـی و فرهنگـی سـاخته و    ، هـاي اجتمـاعی  چگونه از طریـق رویـه  ، عضو آن هستند

  . )307: 1391، گریفیتس( اندپرداخته شده

امـا  ، فیزیکی نداردکند که دولت مانند یک ساختمان وجودي میتأکید  رابرت کاکس

کنند که گـویی  چون همه به نحوي عمل می، یک نهاد واقعی است. یک نهاد واقعی است

، طلب نیسـتند پرست و منفعتهاي خودهویت، هااز نظر وي دولت. یک نهاد واقعی است

در واقـع در  . کننـد المللی تعریـف مـی  ها منافع خود را بر مبناي منافع جامعه بینبلکه آن

انتقـادیون  ، در دنیـاي مـدنظر  . اسـت المللـی  منافع ملی همان منافع بـین ، یاییچنین دن
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را کنـار بگذارنـد و    »1حـاکم «و  »خاص«، »مجزا«ها باید تلقی خود به عنوان بازیگري دولت

ها و رهبـران بایـد بـه    دولت. تر در نظر بگیرندخود را به عنوان جزئی از یک جامعه کلان

ها باید تعهدي جدي به آن. توجه کنند »2تعهدات«و  »حقوق«، »درستی«مفاهیمی همچون 

  .)Mershaimer, 1994: 39-40( المللی کلانتر داشته باشندجامعه بین

دولت ، براي وي. داندرا مردود می »دولت است، دولت«لینک لیتر نیز این دیدگاه که  

 .معین شده استبه طور تاریخی و اجتماعی به منزله صورتی از جامعه سیاسی و اخلاقی 

خصوصیتی است که به صـورت اجتمـاعی تولیـد شـده و بـه نحـو       ، هامحوري دولتخود

رو مفـروض  تاریخی محدود گردیده است که بیشتر مخلوق وضعیت آنارشی است و از این

  . )84: 1389، دیوتاك و دردریان( و غیر قابل بحث نیست

ــر مفــروض دولــت موضــوع خردگرایــی دولــت نیــز مــورد انتقــاد  ، محــوريعــلاوه ب

گرایی در مکتب انتقادي بـا عنـوان   واقع از خرددر. دازان انتقادي قرار گرفته استپر نظریه

شود که به معنی استفاده از روشی مناسب بـراي رسـیدن بـه    یاد می »خردگرایی ابزاري«

عقلانیـت ابـزاري   ، ها و آثـار و پیامـدها  فرضپیش، در مقام تعاریف. 3اهداف مطلوب است

، کراسیبرو، انگاري جسم و روحدوگانه، طلب و تفوق علم و تکنولوژيشامل ماهیت سلطه

عقلانیـت ابـزاري   ، از نظـر هورکهـایمر  . کاري استزار و محافظهبرفتار با مردم به عنوان ا

از همین منظر است . »استیابی به اهداف مطلوب تموجود براي دس یق مناسب ابزارتطب«

از نظـر   .)Blau, 2020: 3-4( دانـد هابرمارس نیز عقلانیـت ابـزاري را خودخواهانـه مـی    که 

فرازمـانی و فرامکـانی بـه عنـوان یکـی از نمودهـاي مـورد         ۀامکـان ارائـه نظری ـ  ، کاکس

ها داراي دیـدگاهی خـاص   همه تئوري. همیشه براي کسی و هدفی است، نظرخردگرایی

لیبرال نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنا     نهادگرایی نـو  شوند و البتهید میهستند که در آن تول

  . )Cox, 1981: 12( تنیس

انگـاران و انتقـادیون ریشـه در    هـاي اجتمـاعی از جملـه سـازه    در واقع دیدگاه نظریه

عقلانیـت ابـزاري فقـط    کـه  وبر معتقد بود . نی همچون ماکس وبر داردامتفکرهاي هنظری

محور نیـز وجـود دارد کـه منجـر بـه      ارزشهمچنین عقلانیت . یک نوع از عقلانیت است

                                                 
1. Separate, Exclusive and Sovereign Actors 
2. Rectitude, Rights and Obligations 
3. Choosing Means to Ends 
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توان این نوع رفتارها را در زمـره انحرافـات یـا     شود و نمیرفتارهاي اجتماعی اخلاقی می

توانمندي بـازیگر در حسـاب سـود و    ، عقلانیت ابزاري. بندي کرد اشتباهات محض دسته

 بـاره سـتدل در هـاي م  محور مربوط به قضاوتاما عقلانیت ارزش، گیردزیان را در نظر می

  .)Young Choi, 2015: 117( خود است خودي ارزش اهداف به

نتقـاد  فرامکـانی مـورد ا   - یکپارچه و فرازمانی، مفروض دولت به عنوان یک واقعیت ثابت

دولـت را  ، انتقـادي  ۀمانند نظری ـشناسی تاریخی نیز قرار گرفته و آنها نیز بهن جامعهامتفکر

هـاي   سرمایه و دولت، اجبار«در کتاب  1چارز تیلی. دانندشده نمی مفهومی مسلم و پذیرفته

 جنـگ را بـه راه  ، هـا چنین آورده است کـه دولـت   »19902پس از میلاد تا  990از اروپایی 

شـکل  ، ها در سراسر تـاریخ دولت، از نظر وي. اندها را ساختهدولت، هاولی جنگ، اندازندمی

دولت وجود داشته که سـاختار طبقـاتی مختلفـی    بلکه انواع مختلفی از ، اندواحدي نداشته

  . )Baylis &Smith, 2005: 276( داشته و عملکرد آنها نیز متفاوت بوده است

گرایانـه از  ن ایـن مکتـب فکـري تحلیلـی مـاده     اترین متفکـر والرشتاین از جمله مهم

ها در پاسـخ بـه نیازهـاي اقتصـاد جهـانی شـکل       دولت، از نظر او. گیري دولت دارد شکل

سـاختارهاي متفـاوتی پیـدا    ، اند و به نوبه خـود مطـابق نیازهـاي اقتصـاد جهـانی     گرفته

کننـده نتـایج سیاسـی    نهادهاي اقتصادي به روشنی تعیـین ، از نظر وي در واقع. اند کرده

  .)307: 1391، گریفیتس( هستند

تـر مفـاهیم کلیـدي دنیـاي سیاسـت      ها خواهان بررسی دقیقدر این زمینه فمنیست

. )Kegley & Blanton, 2014-2015: 128( امنیت و دولت هسـتند ، قدرت، سیاستهمچون 

دولت به عنوان یک خشونت ساختاري مورد انتقـاد قـرار   ، مدرندر مکتب فمنیست پست

تأکیـد   در ایـن زمینـه  . دهی شـده اسـت  گیرد؛ دولتی که به صورتی پدرسالار سازمانمی

 ملت بر مبناي حمایت مردانـه شـکل گرفتـه اسـت     -اولیه بر این است که چگونه دولت 

از این منظر زنان و کودکان چون به بخش خصوصـی و تحـت   ). مردان به عنوان محافظ(

در زمـان جنـگ و   ( خدمات آنها و نقـش آنهـا در دولـت   ، اندمحافظت جامعه تعلق گرفته

کـه  نـد  نیسـت معتقد یدازان فمپـر  نظریـه به طور کلـی  . نادیده گرفته شده است )منازعه

                                                 
1.Charls Tilly 
2. Coercion, Capital, and European States, AD 990–1990 
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هـاي  یکی از کارکردهاي سـاختاري دولـت  ، خصوصی مبتنی بر جنسیت -تقسیم عمومی

 .)Haugaard & Lentner, 2006: 136-137( آنهاست ]بین[حاکم و روابط 

 را الملـل  بـین گـراي روابـط   شناسانه جریان خـرد ترین حملات به مبانی هستیجدي

، گرایانه از دولـت برداشت پوزیتیویستی و عینی بارهدر. اندانجام دادهمدرن ن پستامتفکر

هاي بازیگر از مسلمات دست اول زندگی سیاسـی  اشلی معتقد است که شاید مدل دولت

هـاي  کننـده باشـد کـه ائـتلاف    بلکه بخشی از چارچوبی تاریخی توجیه، المللی نباشدبین

از این طریـق  دهند و  شرایط متزلزل حکومتشان را مشروع جلوه می، مسلط به کمک آن

هـا بـا   مـدرن پسـت . )Ashly, 1984: 239( کننـد رضایت دیگران را نسبت به آن جلب مـی 

سازي این اصـل هسـتند   شکنی به دنبال آشکارشناسی و شالودههاي تباراستفاده از شیوه

گیري مرزها و تعین هویـت بـر    شکل، که چگونه دولت داراي حاکمیت محصول خشونت

مسلط ذهنیت کنـونی بـه هـیچ     ةاست و به عنوان شیو »دیگري«و  »خود«مبناي تعاریف 

. دولت محصول مدرنیتـه اسـت   که در این زمینه اشلی معتقد است. عنوان طبیعی نیست

که از نظر تاریخی عادي و معمـول  ، حاکمیت با تفاسیري از دولت«کند که وي عنوان می

یابی ممـزوج  در مورد شناسایی و قدرت یهایشرایط و محدودیت، هابا قابلیت، شده است

کننـد  ال را مطرح مـی ؤها در جهت رسیدن به اهداف خود این سمدرنپست. »شده است

دولـت  ، که چگونه دولت داراي حاکمیت به امري طبیعی و رایج بدل شد؟ از ایـن منظـر  

  ).154-152: 1389، دیوتاك و دردریان( کامل و بی نقص وجود ندارد

  

 گراییساختار

دیـدگاهی از نـوع تصـویر سـوم اسـت کـه       ، مانند نورئالیسمبه نهادگرایی نولیبرال نیز

، از این منظـر . داندالملل میالمللی را نظام بینهاي بینمنبعو مرجع رفتار کشورها و داده

المللی بـا فهـم و   شناخت رفتار و سیاست کشورها و نقش نیروها در سطح واحدهاي بین

 بـه تعامـل   الملل که کشورها در درون آن اقدام کـرده و نظام بیندر ماهیت غیر متمرکز 

در تعریف ساختار به صـورتی  . )572: 1377، فیروزآباديدهقانی( قابل تبیین است، پردازندمی

بلکه به معنی تسلط کامل کل بر ، شودمیتأکید  تنها بر اولویت ساختار بر عملنه، موسع

شـود کـه   چنـین تصـور مـی   . گرددمحسوب می اجزا ةسازند، در واقع ساختار. جزء است
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و هویت بازیگران ذاتـی آنهـا    داردو بازیگران  وجود و هستی مستقلی از اجزا، ساختارکلی

از . گـردد تعیـین مـی  گردد که توسط این سـاختار کلـی   میهایی بربلکه به تفاوت، نبوده

بـا  . )Ashley, 1984: 235( هویتی مستقل از ساختار کلی ندارنـد ، )بازیگران( واحدها رو این

باید در نظر داشت که تعریف و برداشـت نهادگرایـان از سـاختارگرایی بـا نـوع       وجود این

سـاختار و  : مهـم اسـت   ۀنظـام داراي دوجنب ـ ، هـا از نظر آن. الیستی آن متفاوت استنئورئ

الگوهـاي  «فراینـد بـه صـورت    . اسـت به معناي توزیع قدرت بـین کشوره  ساختار. فرایند

، آبـادي دهقـانی فیروز ( شـود میتعبیر ، کنندمی راه و روشی که واحدها با هم تعامل، تعامل

1377 :572( .  

 هرچنـد ، گرایی مـورد نظـر خردگرایـان   زمینه اشلی معتقد است کـه سـاختار   در این

به دلیل پایبندي به سه موضوع ، هایی با ساختارگرایی به معناي اخص کلمه داردشباهت

 ؛کنـد بـاور پیـدا مـی   تهـی و مادیـت  شکلی میان، باوريگرایی و یافتفایده، سالاريدولت

 کنـد خطـرات آن را تشـدید مـی   ، شکلی که در عین منتفی ساختن نویـد سـاختارگرایی  

)Ashley, 1984: 237(.  

مانند نهادگرایان نـولیبرال از  دازان مارکسیست نیز بهپر نظریه، الملل بیندر علم روابط 

بـه عنـوان مکتبـی    ، ن در مکتب مارکسیسمامتفکر. برخوردار هستندي ساختاري رویکرد

، هـا نظـام دولـت  ، دولـت  تـأثیر به طـور کلـی متمایـل بـه ایـن هسـتند کـه        ، گراساختار

در . اهمیت بـه شـمار آورنـد   ناسیونالیسم و جنگ در چارچوب نظم موجود را ناچیز و کم

ورزنـد و بـر   مـی  اصـرار بـر خودمختـاري اقتصـاد    ، ها به جـاي سیاسـت  واقع مارکسیست

در ایـن  . )73: 1389، دیوتاك و دردریان( دارندتأکید  تر نیروهاي اقتصاديگذاري عمیقتأثیر

هـا  ها و نظـام دولـت  دولت، زمینه در نظر متفکر ساختارگرایی همچون امانوئل والرشتاین

اقتصـادي   سـازان از نظـر وي صـرفاً   شوند و منـافع دولـت  تابع اقتصاد جهانی شناخته می

رو اند و از ایناقتصادي ضروري بوده ۀهاي قوي براي توسعاو معتقد است که دولت. است

هـا صـاحبان مشـروع قـدرت     سالاري یا این ادعا که دولـت دولت ۀشاهد پیدایش و توسع

  .)307: 1391، گریفیتس( در قالب ایدئولوژي حاکم اقتصاد جهانی هستیم، متمرکز هستند

هـاي سـاختارگرایانه   که دیدگاه استفکري دیگري  گروه، جهانی شدندازان پر نظریه

دازان معتقدنـد  پر نظریهاین . اندالملل را به چالش کشیدهجریان خردگرایی در روابط بین
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حـد زیـادي رابطـه    اجهانی شدن و انقلاب تکنولوژیک و ارتباطی و اطلاعـاتی ت  ةکه پدید

گیـري  هـاي آن و در نتیجـه شـکل   د و چهـره مسئله قدرت و ابعا، منافع بازیگران، هویت

. دیسی کرده اسـت نیروي کار و نیروي تولید را دچار دگر، فناوري، ساختار جدید سرمایه

تقسیم کـار جدیـدي شـکل گرفتـه     ، هاي فراملی صاحب سرمایهدر سایه منابع و شرکت

بـه   هـاي ملـی را  توانـایی دولـت  ، معنا کردن مرزهاي ملی وسـتفالیایی است که ضمن بی

از نظـر افـرادي   . خردمحور عصر مدرن در اداره امور به چالش کشیده اسـت  ةعنوان سوژ

 نظر افــرادي همچــون والتــزســاختار مــد، »مایکــل هــارت«و  »آنتونیــو نگــري«همچــون 

 تغییر اساسی یافته و یـک سـاختار فراگیـر امپراطـوري را شـاهد هسـتیم      ، )خردگرایان(

  .)117-115: 1378، یاندانش(

انگارانی همچون الکسـاندر ونـت نیـز بـر اهمیـت سـاختار در تحلیـل سیاسـت         سازه

، الاذهـانی داشـته  جنبه معنـایی و بـین  ، اما ساختار مورد نظر ونت .دارندتأکید  الملل بین

سـاختار  ، از نظـر وي . سـاختار نقـش علـی مسـتقیم نـدارد     ، خلاف نهادگرایـان نـولیبرال  بر

دهـد و اجـازه بعضـی رفتارهـا را     می برخی رفتارها راآورد که اجازه وضعیتی را به وجود می

الاذهانی است کـه  وضعیتی بین، منظور ونت از معناي بودن این است که ساختار. 1دهدنمی

پاسخ پیـام و تکـرار ایـن فراینـد در     ، درك و تفسیر آن، در چارچوب یک فرایند انتقال پیام

کـارگزار مـورد    - ه مشـکله سـاختار  در زمین. )Wendt, 1992: 408( گیردطول زمان شکل می

یک ساختار در طـول زمـان    اگروي معتقد است که . نقشی محوري دارد »2عمل«، نظر ونت

در حفـظ آن  ، کارگزارانی کـه بـا آن مخـالف هسـتند    از دیگر حتی آن دسته ، شکل گرفت

خوانـده  اما منافع و هویت مزبور مبتنی بر آنچه اعمال بـازیگران  . داراي منافعی خواهند بود

وضـعیت  ، آن اعمال کنـار گذاشـته شـوند و تغییـر کننـد      اگر رواز این. خواهد بود، شودمی

  .)Wendt, 1992: 416( الاذهانی موجود نیز کنار خواهد رفت و تغییر خواهد کرد بین

. انگارهـا نیسـت  مورد قبـول همـه سـازه   ) و نهادگرایان نئولیبرال( ساختارگرایی ونتی

جتمـاعی بسـیار مهـم اسـت و     معتقد است کـه کـارگزار در زنـدگی ا   فردریک کراتچویل 

بـا  . نیسـتند ، کنندعمل می هانول ساده ساختارهایی که در وراي آبازیگران محص بنابراین

این درست است که همه بازیگران بایـد شـکل سـاختاري مشـابهی را انتخـاب       این حال

                                                 
1. Permissive Role of Structure 
2. Practice 
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الملـل محسـوب   بازي سیاست بـین خواهند که به عنوان بازیگران جدي در اگر می، کنند

، دهـد هـاي واقعـی بـه مـا مـی     سیاست بارهاطلاعات بسیار کمی را در، اما این امر. گردند

 ـ  ۀهمچنان که آنچـه مـا از ادبیـات توسـع     هـاي ورشکسـته یـاد    دولـت  ۀسیاسـی و تجرب

  .)Kratochwil, 2008: 86( دهداین واقعیت را به ما نشان می، ایم گرفته

ن امـورد انتقـاد متفکـر   ، لـب توزیـع قـدرت   صـورت مـادي و در قا   تعریف ساختار بـه 

هـاي  سـاختار عبـارت اسـت از ایـده    ، از نظر هنجارگرایان. نیز قرار گرفته است 1هنجاري

، کننـد نمـی  عقاید و هنجارهایی که تنها بازیگران را محـدود ، قواعد، جمعی همچون علم

دهنـد و  هـا را شـکل مـی   منافع و هویـت ، کنندمی هایی معنایی را ایجادبنديبلکه دسته

نکتـه مهـم دراینجـا    . دهنـد مـی  هاي درست ارائهتعریفی مشخص و استاندارد از فعالیت

 همان هنجار یا استاندارد رفتاري است که براي هر بـازیگر بـا هویـت خـاص آن تعیـین     

، د و زیـان سـو  ۀکنند که علاوه بر مقول ـمی ها پیرويرو از این نرمبازیگران از آن. شود می

  .)Baylis et al, 2013: 166( ها احساس خودي بودن دارنددر واقع نسبت به آن

کـه عضـو خـانواده     2صـلح دموکراتیـک   ۀنظری، گراهاي ساختاردر نقطه مقابل نظریه

ترین متفکر این نظریـه  کانت به عنوان مهم. قرار دارد، شودبزرگ لیبرالیسم محسوب می

هـا  سیاسی یک کشـور در چگـونگی سیاسـت خـارجی دولـت     هاي نوع رژیمکه معتقد بود 

گیـري و بـه طـور    تصـمیم ، هانرم، افکار عمومی، هاسازمان، از این منظر. کننده استتعیین

. جـدي دارنـد   تـأثیر دهی به سیاست خـارجی آن  کلی ساختار سیاسی یک کشور در شکل

الفـت جـدي   اي اسـت کـه مـورد مخ   مسـئله ، این برداشت از نقش دولت و سـطح تحلیـل  

زیـرا تمرکـز و توجـه را از سـطح      است؛ها ها و چامسکیننئورئالیست، نهادگرایان نئولیبرال

  .)Brown & Ainely, 2009: 84-85( دهدتحلیل ساختاري به سطح واحد و کارگزار انتقال می

 هاي سیاست خارجیمند و ساختاري سیاست به معناي فدا کردن تحلیلتحلیل نظام

هاي سیاست خـارجی را نیـز بـه مخالفـت و     ن نظریهااي است که متفکراست و این نکته

نهادگرایان نولیبرال بر یک الگوي از بـالا  ، از نظر آنها. انتقاد از ساختارگراي واداشته است

هاي ساختارگرا کند که رهیافتچنین استدلال می 4والتر کارلنس. دارندتأکید  3به پایین

                                                 
1. Normative Analysts 
2. Democratic Peace 
3. Top-Down 
4. Walter Carlsnaes 
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ولی در بیـان  ، ات ساختار بر کارگزار را بیان و مستند کنندتأثیرممکن است توانسته باشند 

سیاسـت   ۀهاي عرص ـ گیريآنها به تصمیم در واقع. اندساختار ناکام ماندهات کارگزار بر تأثیر

گرایـان  سـاختار تأکید  در این زمینه. انداي نکردهخارجی طی سالیان طولانی گذشته توجه

چه دموکراتیـک و یـا اقتـدارگریز    ، چه استبدادي، هاي سیاسیهمیت بودن نوع نظامابر بی

  . )Brown & Ainely, 2009: 83( پردازان سیاست خارجی استمورد انتقاد جدي نظریه

و بر نقـش   اندکردهالملل انتقاد نگاه ساختارگرایانه به سیاست بیناز گروه دیگري که 

شناسـی سیاسـی   دازان روانپـر  نظریـه ، دارنـد الملـل تأکیـد    بـین در سیاست ) کارگزار( فرد

نقش فرد را در میانه سـاختارهاي اجتمـاعی و   ، شناسان سیاسیدر این زمینه روان. هستند

ن از ساختارهاي اجتماعی بـا  االبته برداشت این متفکر. کنندمینتایج به دست آمده تعریف 

شناسـان  انگـاران و هـم روان  هـم سـازه   هرچنـد در واقـع  . کندانگارانه آن فرق مینوع سازه

سـاختار  ، شناسـان سیاسـی  بـراي روان ، سیاسی به دنبال تئوریزه کردن سـاختارها هسـتند  

 .)Barkin, 2010: 108( شناختی دارد تا اینکه اجتماعی باشدروان/ماهیتی بیولوژیک

سـاختارگرایی  دیدگاه ، کارگزار -ن مکتب انتقادي نیز در زمینه مشلکه ساختارامتفکر

. گیـرد  نقش کارگزار و موجود انسانی را نادیده مـی  زیرا، پذیردنهادگرایان نولیبرال را نمی

ــاختاره   ــادیون س ــز انتق ــه تمرک ــه نقط ــن زمین ــاعی  در ای ــانی و اجتم ــدرت گفتم اي ق

مفهـوم رهـایی   . اسـت آن از قیـد ایـن ساختاره   »1رهایی«کننده کارگزار به منظور محدود

معناي واحدي ندارد و تاحـدي متفـاوت بـه کـار بـرده      ، ن انتقاديامتفکردر نظر  هرچند

صدد ایجـاد  هدف از آن توانمندسازي به جاي محدود کردن است و در عمدتاً، شده است

 :Barkin, 2010( سـت ر ازاکـارگ و فراهم کردن فضاي مناسب براي افزایش قـدرت مـانور   

عوامـل اصـلی   ، کـه سـاختار و عناصـر سـاختاري     را انتقـادیون ایـن ایـده    رواز این. )108

چنـین اسـتدلال   ، کشند و بـه جـاي آن  می به چالش، ها هستندکننده رفتار دولت تعیین

 هرچنـد ، دهی به جهان ما هستندنیروهاي اصلی در شکل، و گفتمان ها کنند که ایدهمی

  .)Mershaimer, 1994: 40( باشنددر این زمینه ساختارها نیز داراي نقشی حداقلی می

و  یمعنــای ۀجنبــ، کــارگزار -مســئله ســاختار، مدرنیســمدر چــارچوب مکتــب پســت

، »2ساختارگراهاپسا«و  »هامدرنپست«در منظر که امانول ادلر معتقد است . اجتماعی دارد

                                                 
1. Emancipation 
2. Post-modernists and Post-Structuralists 
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توان یکی را بر دیگري برتري کارگزار به عنوان جفتی متضاد که نمی -پارادوکس ساختار

جنبـه تـاریخی و   ، هـاي متضـاد  چنین جفـت این، از نظر آنها. شودمینظر گرفته  در، ادد

تـوان آنهـا را   رو نمـی و از ایـن  هسـتند در واقـع حاصـل ذهـن مسـلط     ، گفتمانی داشـته 

  .)Adler, 2005: 101( هاي عینی و طبیعی به شمار آورد واقعیت

  

 آنارشی

به  )دولت مرکزي در عرصه سیاست جهان نبود( آنارشی، از نظر نهادگرایان نئولیبرال

از ایـن منظـر کیـوهین و    . نیسـت  شـده هرچند تفکیک المللیِیک جامعه بین معنی نبود

المللـی  بسـیاري از روابـط در سـطح بـین     مشخصاً«کنند که اکسلرود چنین استدلال می

ن شـکل  رفتـار بـازیگرا   ةنحـو بـاره  کنند و بـه انتظـارات ثابـت و بـادوام در    ادامه پیدا می

ی به این معن ـ، سیاست جهان غیر متمرکز است ۀبیان اینکه عرص در عین حال. دهند می

بادوام بـین  در دنیاي غیرمتمرکز ممکن است روابط . استنیست که کاملاً خالی از نهاده

. هاي دیگر چنـین نباشـد  در حالی که در زمینه، عات برقرار شودوبازیگران در برخی موض

دیگر المللـی بـه هم ـ  هاي بـین ریق سازمانر برخی موضوعات از طممکن است بازیگران د

در واقـع  . رقابت جـدي وجـود داشـته باشـد    ، هاي دیگراما در زمینه، مرتبط شوند عمیقاً

، برداشت از آنارشی به معنی نبود یـک دولـت مرکـزي باثبـات و جهـانی محفـوظ اسـت       

املات به وسیله آنها ایجـاد  عدست تو امکاناتی که این ت و ابزارگیري تعاملاشکل هرچند

  . )Axlord & Keohane, 1985: 226-227( »متفاوت خواهد بود، دشومی

، سیاسـت جهـان   ۀآنارشی به عنوان یک واقعیت عینی و نبود دولت مرکزي در عرص ـ

نقطه شـروع  . آن اشتراك نظر دارند بارهها دررئالیستها و نئووضوعی است که نئولیبرالم

آنارشـیک اسـت و ایـن    ، الملـل و عزیمت نظریه والتز نیز این است که ساختار نظام بـین 

تعـاملات  ، از نظـر وي . ختارها و فرایندهاي موازنه قدرت بازتولید خواهند شـد ر، ساختار

، ساختار آنارشیک هستند ۀدو فرایند فراگیر رقابت و اجتماعی شدن که نتیج تأثیرتحت 

کشـورها را ملـزم بـه    ، وي معتقد است که دو فرایند رقابت و اجتماعی شـدن . قرار دارند

  .)304-302: 1389، لیتل( کندبازتولید دائم نظام آنارشیک می

دولـت مرکـزي بـراي     بـه معنـی نبـود   ) نهادگرایی نئولیبرال( آنارشی، در معناي اول

. المللـی اسـت  ها و به طور کلی واحدها در سطح بـین ضمانت اجراي توافقات میان دولت
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الملـل   کند که سیاست بینوي بیان می. داردتأکید  این برداشتی است که کیوهین بر آن

اي در جریان است که دولت مرکزي در آن وجود ندارد و هیچ قـدرت مرکـزي   در صحنه

توانند به همـدیگر  ها میدولت، در چنین شرایطی. هاي منفرد وجود نداردحاکم بر دولت

اما قدرت حاکمی کـه آنهـا را تضـمین کنـد و خاطیـان را       ؛تعهد دهند و معاهده ببندند

اي بـه  هـیچ اشـاره  ، باید توجه کرد که این تعریـف از آنارشـی  . وجود ندارد، مجازات کند

در تعریـف دوم از  . کنـد نمـی ، ود در دست دارندها براي پیشبرد منافع خي که دولتابزار

معتقد است  1آرتور استین. شودتوجه می، ها در اختیار دارندآنارشی به امکاناتی که دولت

هـاي کلاسـیک   ویژگـی «الملل از آنارشی بـراي تبیـین   ن روابط بیناکه بسیاري از متفکر

سـته و متکـی بـه    وابهـاي حـاکمی کـه    ابـط بـین واحـد   والملل به عنـوان ر سیاست بین

در واقـع ایـن   . کننـد اسـتفاده مـی   »محوري و آمادگی براي به کارگیري زور هسـتند خود

یکـی از   هاینککند و میمرکزي را بیان  دولت دیگري از نبود ۀویژگی و جنب، تعریف دوم

  .)Powell, 1994: 330-331( استفاده از زور است، ها در دست دارندی که دولتهایابزار

مسـئله   بـاره هـا در هـا و نئورئالیسـت  درك متفـاوت نئـولیبرال  ، از نظر جوزف گریکو 

هـا از معنـاي   و مشکل بـه نـاهمخوانی تفسـیرهاي آن   گیرد جا ریشه میهمکاري از همین

اقتـدارگریزي  ، هـر دو نظریـه   هرچنـد . شـود الملـل ناشـی مـی   اي اقتدارگریزي بـین پایه

از نظـر  ، داننـد ت مرکزي در سیاسـت جهـان مـی   المللی را به معناي نبود یک حکوم بین

ولـی نبـود   ، ها احتمالاً مایل به همکاري هستنددولت، هاها برخلاف نئورئالیستنئولیبرال

سـو و احتمـال تقلـب و    هـا از یک مرکـزي بـراي اجـراي پیمـان    المللـی  یک کارگزار بـین 

برداشـت  ( کنـد همکاري بین بازیگران را با مشکل مواجـه مـی  ، کاري از سوي دیگر فریب

، گریزيکنند که در شرایط اقتداردلال میها چنین استرئالیستنئو، در طرف مقابل). اول

اي دهنده کلی براي جلوگیري از کاربرد زور و یا تهدید به استفاده از زور برمرجع پوشش

والتـز در ایـن زمینـه معتقـد     . آوردن بازیگران وجود نداردنابود ساختن و یا به اسارت در

ــه زوراســ ــر اســت ، ت ک ــی اول و آخ ــرایط  . ضــامن اجرای ــه در ش ــد اســت ک وي معتق

زیرا چیزي وجود ندارد که مانع آنها  ؛توانند هر لحظه رخ دهندمی هاجنگ، گریزياقتدار

  . )368-367: 1385، گریکو( )برداشت دوم( بشود

                                                 
1. Arthur Stein 
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امکـان و  ، گرایـان از نظر واقع، دازان نهادگرایی نئولیبرالپر نظریهخلاف به طور کلی بر

هـا همـواره انتظـار درگیـري     آن. ن بر اقتدارگریزي وجود ندارداندازي براي فائق آمدچشم

زیرا علت  ؛شناسندحلی نمیهیچ راه، هاي رقیب را دارند و براي مشکل جنگمیان قدرت

الملـل   اقتدارگریزي است و حاکمیت منطق رقابت در روابط بـین ، هااصلی جنگ از دید آن

  .)106-105: 1387، چرنوف( را محدود کردات آنتأثیرتوان امري که نمی ؛است

انگاري والتز بـه  باید نگاه یکسان، از نظر بوزان با توجه به آنچه واقعیات تاریخی است 

هـاي سـاختاري   نارشی باتوجـه بـه تفـاوت   آآنارشی را کنار گذاشت و به انواع مختلفی از 

کـه چنـین اسـتدلالی را معتبـر      ییکی از دلایل ـ. داشتدهنده هر نظام واحدهاي تشکیل

دانان در این زمینه است کـه تغییـرات در سـاختار    توافق بسیار جامع بین تاریخ، کندمی

 رواز ایـن . تاریخ جهان بـوده اسـت   کننده عمده تحولات و نقاط عطف دربازیگران تعیین

ردهـاي متفـاوت بـازیگران    بوزان معتقد است که با توجه به نوع ترکیـب سـاختار و کارک  

 ,Buzan & Little( توان قائل به چهار نوع ساختار آنارشـیک بـود  الملل میعمده نظام بین

1996: 425-431(.  

نگـاران در مقایسـه بـا    ااز نظـر سـازه  ، وجود پذیرش آنارشیک بودن سیاست جهان با

گرایانـه  جنبـه مـادي  جنبه معنایی آنارشی بر ، برداشت پوزتیویستی نهادگرایان نئولیبرال

، دوستان و دشمنان خـود  بارهها درکند که دولتونت چنین استدلال می. آن برتري دارد

تهدیدکننـده و دوسـتان   ، دشـمنان  زیـرا  ؛گذارنـد رفتارهاي متفـاوتی را بـه نمـایش مـی    

تأکیـد   آنارشی و توزیع قدرت آنچنان که خردگرایان بـر آن ، از نظر او. چنین نیستند این

باوجود وضـعیت سـاختاري   نمونه به عنوان . در تبیین این موضوع ناتوان هستند، زنندمی

هاي شـوروي  موشک به اهمیت متفاوتی نسبت، هاي انگلستان براي آمریکاموشک، مشابه

گـذار  تأثیردر واقع وي معتقد است که توزیع قدرت همیشه بر محاسبات کشـورها  . دارند

انتظـارات و  ، الاذهـانی تـابع فهـم بـین   ، مل کننـد اما اینکه این محاسبات چگونه ع .است

 »1دیگـري «و  »خـود «کننـده مفـاهیم   این عناصـر تعیـین   زیرا ؛ها خواهد بودتوزیع آگاهی

هـا از  آنارشی چیزي است که دولت«در واقع جمله معروف ونت در این زمینه که . هستند

بـازیگران  ، نظـر ونـت   از. )Wendt, 1992: 397( بیانگر همین مسئله اسـت ، »2فهمندآن می
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کنند و معماي امنیتـی ناشـی از   شروع نمی »1معماي امنیتی«روابط خود با بیگانگان را با 

هـاي  بنـدي پیکر«دارد کـه  جف کولتر در این زمینه بیان مـی . آنارشی و یا طبیعت نیست

یـا  ؤامـا در عـین حـال همچـون یـک ر     ، عینی نیستند، هاها و جنگلاجتماعی مانند کوه

 .)Wendt, 1992: 400-406( »الاذهانی هستندهایی بینبلکه سازه، نیز نیستندذهنی 

ن این ادعـاي خردگرایـان هسـتند کـه وضـعیت      اترین منتقدیکی از اصلی، انتقادي ۀنظری

رو جهـان را چنـین   کند که به صورتی مشابه رفتار کنند و از اینها را مجبور میدولت، آنارشی

 ,Griffiths( گیـر اسـت  همـه ، آمیـز عدم اعتماد و منازعات خشونت، به تصویر بکشند که رقابت

هـاي خردگـراي علـم    کنند کـه نظریـه  دازان مکتب انتقادي استدلال میپر نظریه. )154 :2014

بر صحت ادعاي وجـود آنارشـی و   تأکید  با) رئالیسمنهادگراي نئولیبرال و نئو( المللروابط بین

دهد که چه چیـزي باعـث شـده    به این پرسش پاسخ نمی، هاي تاریخی و تجربیارائه مصداق

، انتقـادیون . درسـت و طبیعـی نمایانـده شـود    ، 2المللاست که این اسطوره در علم روابط بین

هـاي علـم روابـط    چارچوب تحلیلی خود را از تلاش بـراي یـافتن مصـادیق تجربـی اسـطوره     

دهی عناصـري کـه باعـث    زمانسا ةبه تلاش براي نشان دادن شیو، همچون آنارشی الملل بین

گـر  الملل صحیح و درسـت جلـوه  سیاست بین بارهالملل درهاي علم روابط بینشوند روایتمی

این به این معنی است که ما باید رویکرد سنتی مبتنی بر تـلاش بـراي   . دهندتغییر می، شوند

چیـزي باعـث شـده    هاي درست را کنار گذاشته و به این بحث بپردازیم که چه یافتن واقعیت

  .)Weber, 2014: 15( ها درست و عینی جلوه کننداست این اسطوره

تضـاد  ، بر عدم پذیرش آنارشی به عنوان یک واقعیت عینیتأکید  ها ضمنمدرنیستپست

شـکنی  مدرن با استفاده از شـالوده دازان پستپر نظریه. برندال میؤحاکمیت و آنارشی را زیر س

نـه  ، تضادهاي به ظاهر روشن بین دو اصطلاح همچون حاکمیت و آنارشـی دهند که نشان می

 غلـط اسـت  ، ها باشـد اي که مبتنی بر این فرضهر نظریه رواز این. روشن هستند و نه متضاد

)Brown, 2011: 2-6( .اي انگلـی و  اي بین اصـطلاحات را بـه عنـوان رابطـه    چنین رابطه، دریدا

، صنفسـه خـال  دارد که هیچ اصـطلاحی فـی  کند و بیان میناخالص فاسد ساختاري تعبیر می

اشـلی معتقـد اسـت کـه     . ها سـاختگی و مصـنوعی هسـتند   بلکه آن، عین خود و کامل نیست

نـه فقـط مفهـوم    ، شـود مشکله آنارشی از فقدان یک اقتدار جهـانی و مرکـزي اسـتنباط مـی    
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 ـ توصیفی از روابط بین، در واقع این مفهوم. توخالی آنارشی ه عنـوان سیاسـت قـدرت    الملـل ب

دهد کـه چگونـه   نشان می، مدرندر مکتب پست »قرائت دوگانه«وي با استفاده از روش . است

وي به خـوبی روشـن   . گذاردبرانگیز باقی می الؤهاي ساي از مفروضهمجموعه، نارشیآمشکله 

هـایی مشـخص دربـاره دولـت داراي     سازد که مشکله آنارشی فقـط بـا سـاختن مفـروض    می

 آنارشـی قابـل دفـاع و ابقـا    اگرچه خود بحث دوگانگی میان حاکمیت و، کندحاکمیت کار می

  .)137- 133: 1389، دیوتاك و دردریان( نیست

نارشـی بـرخلاف ادعـاي    آاشلی معتقد اسـت کـه دوانگـاري مبتنـی بـر حاکمیـت و       

جانبـه  تنهـا بـا تقـدم حضـور همـه     ، از نظـر او . یک برساخته است، خردگرایان نئولیبرال

توان فضاي مرزبندي شده بیرون از حاکمیت را آنارشیک حاکمیت در داخل است که می

به عبارت دیگر اگر اثبـات کنـیم اولاً تهدیـد و خشـونت مخصـوص قلمـرو       . توصیف کرد

هـا و  گـذاري بسـیاري از گـروه   اً حاکمیت ملی مسـتلزم حـذف و کنار  دوم، بیرونی نیست

این تصور ، زار قدرت تنها در دست دولت متمرکز نیستو سوماً اب ها در داخل استاقلیت

ضـرورت  ، شناسیکلین با استفاده از تبار. )119-118: 1387، نیـا دانش( نیز فروخواهد ریخت

گرایانـه دولـت در نظریـه    آفرین را تبیـین کـرده و فـرض عینـی    هاي جنگتاریخی دولت

کنند ها برخشونت تکیه میدولتدارد که وي بیان می. کشدنئولیبرالیسم را به چالش می

گذاري میان امـور داخلـی و   تفاوت، تا خود را به عنوان دولت شکل دهند و در این فرایند

کننـد کـه اگـر     مـی  ال را مطـرح ؤها این س ـمدرنرو پستاز این. خارجی را تحمیل کنند

، شدشناختی نباها به روشنی داراي تقدم هستیجانبه و حاکمیت کامل دولتحضور همه

  .)138: 1389، دیوتاك و دردریان( چه اتفاقی براي مشکله آنارشی خواهد افتاد

 

  المللینهادهاي بین

قائـل بـودن هویـت مسـتقل و عینـی      ، نهادگرایی نئولیبرال ۀنظری ۀترین مشخصمهم

، المللـی نهادهـاي بـین  ، هـا از نظر آن. الملل استسیاست بین المللی دربراي نهادهاي بین

، ها مستقل از منابع قـدرت و ترجیحـات کشـورها   بلکه آن، درجه دومی نیستندهاي  پدیده

نظمـی کـه   در یـک وضـعیت بـی   . کننـد المللی و رفتار کشورها را تعیـین مـی  نتایج بین

المللـی  نهادهـاي بـین  ، حکومت مرکزي وجود ندارد تا اصول و قواعد رفتاري را اجرا کند

تحت شرایط وابستگی  که وهین و ناي معتقدنددر این زمینه کی. توانند کارگشا باشندمی
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المللـی جهـت هـدایت روابـط بـین      المللی و نهادهاي بـین هاي بینرژیم، متقابل پیچیده

اي از مبانی مجموعه، هارژیم. )577و 569: 1377، فیروزآباديدهقانی( گیرندکشورها شکل می

هـا  نگیري هستند که حـول آ ندهاي تصمیمقوانین و فرای، هاصریح یا ضمنی همچون نرم

، هـایی نمونـه چنـین رژیـم   . شـود اي خاص به هم نزدیک میانتظارات بازیگران در زمینه

-Axelrod & Keohane, 1985: 249( استالمللی پول سازمان تجارت جهانی و صندوق بین

نظام هاي تعامل و توزیع برابر اطلاعات درست در سراسر ها با کاستن از هزینهرژیم. )250

داننـد کـه اطلاعـات بهتـري در     ها چون میدولت. کنندهمکاري را تسهیل می، المللبین

توانـد موجـب شـود تـا اقـدام      کمتر نگران اشتباه محاسباتی هستند که می، دست دارند

  .)133-132: 1387، چرنوف( اي ناخواسته داشته باشدنتیجه، همیارانه

هـا و  نامـه موافقـت ، هـا پیمـان ، بروکراتیـک  هـاي آژانـس ، هـا توانند سازماننهادها می

از . پذیرندها را میآن، ورآها به عنوان یک امر الزامدولتعملکردهاي غیر رسمی باشند که 

، بـازار جهـانی قهـوه    ةکننـده ادار عوامـل تعیـین   .موازنه قوا نیز یک نهاد است، این منظر

هاي تجاري نیـز  نامهو موافقت کنندگانکنندگان و مصرفهاي بازار و منافع تولیدپروتکل

بعـد  . )429-428 :1383، و اسمیتبیلیس ( المللی هستندهاي بارز نهادهاي بیناز جمله مثال

نیسـت کـه   تردیـدي   کـه  داشـت تأکیـد   1جان راگی، از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي

 در واقـع . انـد المللی کردهات بینکمک زیادي به حفظ ثب، جانبههاي چندها و نرمسازمان

اي و منطقـه  ةنقش مهمی را در مـدیریت تغییـرات گسـترد   ، هاییها و سازمانچنین نرم

خود کیـوهین و   با وجود این. )Ruggie, 1992: 526( جهانی در نظام کنونی بر عهده دارند

حکومـت   هـیچ . سـخت اسـت  ، اکسلرود نیز معتقدند کـه همکـاري در سیاسـت جهـانی    

 ۀها وجـود نـدارد و در مقایسـه بـا جامع ـ    قوانین و اجراي آنلزام به رعایت مشترکی براي ا

 هرچندگاه. المللی بسیار ضعیف هستند و تقلب و فریب فراگیر استنهادهاي بین، داخلی

باید این ، الملل مساوي با شرایط جنگی نیستهمکاري قابل حصول است و سیاست بین

از ، هـاي مختلـف   زمـان نکته را در نظر داشت که همکـاري در موضـوعات مختلـف و در    

  .)Axelrod & Keohane, 1985: 226( شرایط متفاوتی برخوردار است

نهادهـاي  بـاره  ها درجنبه کارکردي مورد نظر نئولیبرال، دازان مکتب رئالیسمپر نظریه

نهادگرایـان نـولیبرال مبنـی بـر هویـت      تأکید  برخلاف. کشندالمللی را به چالش میبین

                                                 
1. John Ruggie 
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، هـا از جنـگ  ها در دور کردن دولـت گذاري آنتأثیرالمللی و توان هاي بینمستقل سازمان

 ؛نمودي از توزیع قدرت در جهان هستند، المللیهاي بینها معتقدند که سازمانرئالیست

مسـتقلی بـر رفتـار     تأثیرهاي بزرگ هستند و محور قدرتها مبتنی بر محاسبات قدرتآن

دلیل محکمی بـراي  ، دارند که نهادهابیان می ن رئالیستارو متفکراز این. ها ندارنددولت

جـان  . اي اسـت حاشـیه ، گذاري آنهاتأثیرمیزان  ایجاد و یا حفظ صلح نیستند و اهمیت و

و  2نظریه انتقادي، 1جمعیهاي امنیت دستهمرشایمر در این زمینه معتقد است که نظریه

نهادگرایی نئولیبرال داراي مشکلاتی در منطق علی خود هستند و شواهد تاریخی بسـیار  

المللـی ارائـه   هاي بینکننده بودن نقش سازمانضعیفی در اثبات ادعاي خود براي تعیین

 ها دارنـد بسیار ضعیفی بر رفتار دولت تأثیر، المللیهاي بینسازمان، از نظر وي. دهندمی

)Mershaimer, 1994: 7(.  

 هـا ها عاملان اصلی سیاست جهان هستند و این دولـت دولت، از منظر مکتب رئالیسم

راضی نخواهند شد که با تشکیل نهادهایی که هدفشـان بـه عهـده    ) هاي قدرتمنددولت(

هـاي بـزرگ بـه اجـرا     که پیشتر توسط قـدرت  کننده نظام استهاي تنظیمگرفتن نقش

تـوان بـه   اتحادهاي نظامی را می، هااز نظر آن. بشویند رت خودشان دستاز قد، آمددرمی

اي از نهـاد هسـتند و بـا آن نـوع     نـوع ویـژه  ، هـا ولی آن ؛نهاد دانست، معناي موسع کلمه

فـرق  ، کننـد نهادهایی که نهادگرایان نئولیبرال براي حل مشکلات جهـان پیشـنهاد مـی   

دسـتاورد  ( ل جمـع صـفر  بخشی از همان چارچوب بازي بـا حاص ـ ، هاکنند و کاربرد آن می

  ).107 :1387، چرنوف( گرددمحسوب می) نسبی

 المللی بر تقلبکند که نهادگرایان نولیبرال در زمینه همکاري بینمیتأکید  مرشایمر

در حالی کـه  ، کنندحل مطرح میالمللی را به عنوان راههاي بینکنند و سازمانمیتأکید 

منافع نسبی است؛ امري کـه نهادگرایـان    ۀمسئل، ترین مسئله و مشکل در این زمینهمهم

گیرنـد و در عـوض بـر منـافع     را نادیده میآن »3بازي معماي زندانی«نئولیبرال با تکیه بر 

قـرار   مـورد پـذیرش کیـوهین    1993سال این انتقاد مرشایمر در . کنندمیتأکید  مطلق

در  .)Mershaimer, 1994: 18-19( گرفت و وي نقد جوزف گریکو را در این زمینه پـذیرفت 

                                                 
1. Collective Security 
2. Critical Theory 
3. Prisoner’ dilemma Game 
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المللـی بـه حمایـت    دارد کـه مـؤثر بـودن نهادهـاي بـین     این زمینه کنت والتز بیان مـی 

  .)419: 1383، بیلیس و اسمیت( هاي بزرگ وابسته است قدرت

هـا مـورد نقـد    از نظر نئولیبرال را گرایانه و کارکردي نهادهادو بعد مادي، انگارانسازه

گردنـد کـه   محسـوب مـی  1هـاي شـناختی  نهادها هستی، انگارهانظر سازه از. اندقرار داده

ایـن بـه   . وجود ندارند، کندنسبت به اینکه جهان چگونه عمل می، جداي از نظر بازیگران

بلکه به این معنی است که آنها چیزي ، واقعی و عینی نیستند، این معنی است که نهادها

ت مشـترك جـداي از همـدیگر    ها و شناخهویت ،گاهددر این دی. غیر از اعتقادات نیستند

فراینـد درونـی   ، نهادینه کردن رواز این. ابندیبلکه به صورت متقابل قوام می، دروجود ندا

افتـد و فقـط بـر    کردن هویت و منافع جدید است و نه چیزي که خارج از آنها اتفاق مـی 

نـه فقـط یـک فراینـد      فرایندي شناختی است و، اجتماعی کردن .گذاردمی تأثیررفتارها 

آمیـز باشـند و ایـن    جویانه و یا منازعهنهادها ممکن است همکاري، از این جهت. رفتاري

جویانه فرض شود و نهادها را همکاريها نادیده گرفته میرژیم ۀاي است که در نظرینکته

 .)Wendt, 1992: 399( کنندمی

هـدف اصـلی    زیرا ؛انتقادي نیز نقشی محوري دارند ۀالمللی در نظریهاي بینسازمان

المللی به منظـور توقـف   دهنده به نظام بینهاي بنیادین و نظمجایگزینی نرم، این نظریه

هـا  سـازمان ، انتقـادي  ۀاز منظر نظری ـ. ها بر مبناي اصول رئالیستی استتفکر و رفتار دولت

تـه توجـه داشـت کـه در مکتـب      ولی بایـد بـه ایـن نک    .نقش مهمی در تغییر محیط دارند

ن اخلاف نهادگرای ـجدایی عین از ذهن مطرح نیست و بر، شناختیبه لحاظ هستی، انتقادي

در چـارچوب فکـري ایـن    ، جنبه عینی و مادي قائـل هسـتند  ، هانولیبرال که براي سازمان

دیــدگاه .)Mershaimer, 1994: 39( اي و گفتمــانی دارنــدایــده ۀهــا جنبــســازمان، مکتــب

المللی منجـر بـه ظهـور تفکراتـی نـوین در ایـن       هاي بینسازمان بارههاي انتقادي در نظریه

هـاي  دارند که سازمانتأکید  انتقادیون به روشنی بر این اصل با وجود این .زمینه شده است

2بندي قدرت مسلط هستندالمللی در خدمت ترکیببین
 )Archer, 2001: 169(.  

 ۀها کمتر به مسـئل مدرنپست، اللمللفکري علم روابط بیندر مقایسه با دیگر مکاتب 

 با وجود این رهیافت مـورد نظـر آنهـا در ایـن زمینـه      .اندالمللی پرداختههاي بینسازمان

                                                 
1. Cognitive Entities 
2. Dominant Power Configuration 
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از جملـه علـوم    اعتقـاد علمـی  ، هـا مـدرن از منظـر پسـت   .نجامـد ی بیی ـگراتواند به پوچمی

رو ذهنی هستند و هیچ واقعیتـی  و از این داردتاریخ و سیاست ، ریشه در فرهنگ، اجتماعی

با به آزمون گذاشتن ادعاهـاي جریـان   ، بر این برداشت خودتأکید  آنها با. عینی وجود ندارد

، نشان دهنـد کـه ایـن مفـاهیم و ادعاهـا     تا تلاش دارند ، المللاصلی و مسلط بر روابط بین

ها نسـبت  مدرنجدي پستبا توجه به مخالفت . قدر وابسته به روابط خاص قدرت هستندچ

به عنـوان مرکـز   ، هاي داراي حاکمیتها براي دولتگرایانه نئولیبرالشناسی عینیبه هستی

انتظـار  ، هـا مـدرن تـوان از پسـت  نمـی ، آور و نماد پیشرفت اسـت اي که پیامقدرت و پدیده

یشـی  با وجود این حتی اگر چنـین گرا . داشتالمللی هاي بینهمراهی و حمایت از سازمان

دهند کـه  المللی را ترجیح می هاي بینآن دسته از سازمان، هامدرنپست، ها باشددر بین آن

هـایی کـه جنبـه    آن نـوع سـازمان   ؛کننـد تفاوت و تنوع را در سیاست جهانی تقویـت مـی  

شـود کـه   در این زمینه گفته می. هاي فردي هستنددهنده فعالیتاي دارند و بازتاب منطقه

 Medecin du Monde and( سسـه غیـر دولتـی   ؤعضـو ائتلافـی از دو م  کو خود ومیشل ف

Terres des Hommes (اواخـر دهـه   توجهی نسبت بـه افـرادي بـود کـه     در اعتراض به بی

  .)Archer, 2001: 169( از ویتنام گریخته بودند 1با قایق 1980و اوایل دهه  1970

 
  گیرينتیجه

الملـل  پوزیتیویسـتی روابـط بـین    هـاي هیکـی از نظری ـ ، نهـادگرایی نئـولیبرال   ۀنظری

هاي ویژه در تعاملات میان قدرتشود که داراي قدرت تبیین بسیار بالایی بهمحسوب می

ن و مکاتـب فکـري مختلـف در    اقاله به منظور تبیین واکنش متفکردر این م. بزرگ است

برداشـت  ، لیبرالنهادگرایی نئو ۀشناسانه نظریهاي هستی الملل به مفروضعلم روابط بین

شناختی آن از جملـه  هاي هستین مختلف این مکاتب از مفروضامکاتب فکري و متفکر

آنارشـی و  ، سـاختارگرایی ، الملـل دولت به عنوان بازیگر اصـلی و خردگـراي روابـط بـین    

 . شدالمللی مقایسه و بررسی نهادهاي بین

رگرایانه خـود  سـاختا گرایانه و شناسی اثباتنهادگرایی نولیبرال به دلیل هستی ۀنظری

شـی و  رداشـت از آنار این دو نظریـه در ب  هرچند ؛رئالیسم نزدیک استبسیار به نظریه نئو

المللی بـر رفتـار   هاي بینگذاري نهادتأثیرنسبی و میزان /بر منافع مطلقتأکید  در نتیجه

                                                 
1. Boat People 
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د ابعـا  بـاره موجـود در  هـاي انتقاد تـرین عمـده  رواز ایـن . ا همدیگر تفاوت دارندها بدولت

 .شودنهادگرایی نئولیبرال نیز می ۀمتوجه نظری، شناختی نظریه نئورئالیسمهستی

اي ماننـد  دسـته . گیـرد به طور کلی سه نوع انتقاد از نهادگرایی نولیبرال صـورت مـی  

شناسی فلسـفی  سیاست خارجی که به لحاظ هستی هايهنظریه صلح دموکراتیک و نظری

کننده به غیر از رویکرد ساختارگراي آن که نقش تعیین را هاي این نظریهمفروض بیشتر

را رویکـرد سـاختارگرایانه آن  ، اي دیگـر دسـته . پذیرنـد مـی ، گیـرد کارگزار را نادیده مـی 

دهنـد کـه از جملـه    گرایانه آن را مورد انتقـاد قـرار مـی   اما نگاه عینی و اثبات، پذیرند می

 نضمن برساخته و اجتمـاعی دانسـت  ، ومس ۀدست. توان به ونت و والرشتین اشاره کرد می

و طرفـدار حفـظ   ماهیت وجـودي پوزیتیویسـتی   ، مفروضات فلسفی نهادگرایی نئولیبرال

هـا و حرکـت بـه سـوي وضـعیت      ر آنی ـدر جهـت تغی ، ال بردهؤها را زیر سوضع موجود آن

انتقـادیون و  ، هـا تـرین آن کننـد کـه مهـم   تـلاش مـی  ، استمطلوب که همان رهایی بشر 

  .ها هستندمدرن پست

 هايهویژه از سوي نظریشناسی نئولیبرالیسم بهنکته قابل توجهی که در زمینه هستی

 -تـاریخی بـر عینـی بـودن و رویکـرد فرا    تأکید ، شودالملل مطرح میاجتماعی روابط بین

المللـی اسـت کـه منجـر بـه بینشـی ایسـتا و        زمانی این نظریه در تبیین تحولات بینفرا

این در حـالی اسـت   . شودالملل میدلات موجود در روابط بینات به معکارانه نسبمحافظه

المللی را به عنوان یـک واقعیـت بیرونـی    توان وجود جوامع و نهادهاي بینمیهرچند که 

یک بررسی اجمالی تاریخی در این زمینه بیانگر این مهم است کـه تـاریخ بشـر    ، پذیرفت

دهاي متفاوت بوده است کـه توسـط خـود    بیانگر وجود واحدهاي سیاسی متنوع با کارکر

اصـلاح شـده و یـا بـه طـور کلـی کنـار        ، تکوین یافته، بشر و در طول زمان ساخته شده

شناسی مـورد  ترین انتقاد به هستیمهم که توان گفتمی جهتاز این. است گذاشته شده

هاي مفروضتوان متوجه بعد فرازمانی و فرامکانی دانستن نظر نهادگرایان نئولیبرال را می

  .مورد نظر آن دانست
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